
آغاز حضــور امام شــهيد در كميته 
مشترك ضد خرابكاري ساواك، براي 
او نقطه شــروعي بر تجربه‌هاي جديد 
بود؛ چه در تهران شيوه‌هاي بازجويي 
و شــكنجه زندانيان سياسي به مدد 
همكاري بي‌دريغ موساد به روز شده بود! 
وي را نخست در سلولي و در كنار يكي از 
زندانيان سياسي قرار دادند، رويدادي 
كه مي‌توانست او را قدري از تنهايي به 
درآورد و برايش امكان گفت‌و‌گو با يك 
عنصر سياسي ناهمفكر را فراهم سازد

نگاهي بديع به حيات و پيام
 »دو امام مجاهد«

صلح حسني)ع( 
و قيام حسيني)ع(

 در آیينه بازانديشي
  سمانه صادقي

اثري كه هم اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
ه  نــد ر ا د بر ر د
گفتارهايي پرنكته 
از حضرت آيت الله 
العظمي سيدعلي 
خامنه‌اي، رهبر 
انقلاب  شــهيد 
در  اســامي، 
تفسير حيات سياسي امام حســن بن علي و امام 
حســين بن علي)ع( است كه در ســاليان پيش 
از پيروزي انقلاب اســامي ايراد شده است. اين 
سخنراني‌ها ازسوی مؤسسه پژوهشي- فرهنگي 
انقلاب اســامي پياده، تنظيم و منتشر شده‌اند. 
تارنماي ناشر در اشارت به مضمون و محتواي اين 

كتاب، نكات پي آمده را از نظر دور نداشته است:
»كتاب دو امام مجاهد، مشتمل بر شش گفتار از 
آيت‌الله العظمي سيد علي خامنه‌اي)مدّظلّه‌العالي( 
است كه در ســال‌هاي ۵۱و ۵۲ ايراد شده است. 
دو گفتار اول كتاب، شــامل دو سخنراني ايشان 
در فروردين سال ۵۱ است كه در حسينيه‌ارشاد 
تهران انجام شده است. معظم‌له در اين دو جلسه 
كه به مناسبت ايام شهادت امام حسن)ع( در آخر 
ماه صفر برگزار شــد، علاوه بر شرح نظريه‌انسان 
۲۵۰ســاله، به جايگاه والا و مهم امام حسن)ع( 
در اين دوران و چرايي دســت كشيدن از جنگ و 
علل پذيرفتن آتش‌بس و بيان تفاوت شرايط امام 
حسن و امام حســين)ع( پرداخته‌اند. گفتار سوم 
تا پنجم اثر، اختصاص به سه سخنراني ايشان در 
شب تاسوعا، عاشورا و شــام‌غريبان محرم ۱۳۹۴ 
هجري قمري )مصادف با بهمن ۱۳۵۲(، با موضوع 
تحليل قيام حســيني دارد. اين ســه سخنراني، 
در مسجد كرامت مشــهد ايراد شده‌اند. در گفتار 
چهارم به اهداف قيام حسيني اشاره و براي روشن 
شدن مطلب به تحليل ريشه‌هاي آن مي‌پردازند. 

ايشان با انقلاب دانستن بعثت پيامبر اكرم)ص(، 
دگرگوني‌هايي را كه پس از ظهور پيامبر اســام 
در جامعه‌جاهلي آن روز ايجاد شد، برمي‌شمرند. 
معظم‌له اهــم اهداف پيامبر را گســتراندن تفكر 
توحيدي و نفي عبوديت طواغيــت از بين بردن 
اختلافات طبقاتي و ناعدالتي‌ها و تكريم انســان 
مي‌دانند. ايشــان با پرداختن به موضوع انحراف 
جامعه‌اسلامي از اهداف بعثت، به ترسيم شرايط 
دوران خلفاي ســه‌گانه‌ اول به ويژه خليفه‌ســوم 
مي‌پردازنــد. در گفتار پنجم پس از مرور ســريع 
مباحث دو گفتــار قبل، به دوران امام حســين و 
اقدامات ايشان اشــاره مي‌كنند و بحث مستوفا و 
مستندي را در اين زمينه ارائه مي‌دهند. نكته جالب 
توجه در اين گفتار، قسمت پاياني آن است كه با 
دعوت مخاطب به تفكر در اهداف قيام امام حسين 
با نقل داســتان طوطي و بــازرگان، همگان را به 
انقلاب بر ضد يزيديان دعوت مي‌كنند. گفتار آخر 
كتاب حاضر، مربوط به سخنراني شب عاشوراي 
معظم‌له در محــرم ســال ۱۳۹۳ هجري قمري 
)مصادف با ۲۴/بهمن۱۳۵۲( است. در اين گفتار با 
نقد سه نظريه در باب قيام حسيني، نظريه‌چهارمي 
به‌عنــوان نظريه‌صحيح اثبات مي‌گردد. ايشــان 
هدف از قيام حســيني را تجديــد حيات انقلاب 
پيامبر اعظــم)ص( مي‌داننــد و در اين گفتار نيز 
به‌طور ضمني و در لفافــه مخاطب خود را دعوت 
به الگوبرداري از حركت امام حســين در قيام بر 
ضد دشمنان اسلام و حاكمان طاغوتي مي‌كنند. 
نوع نگاه معظم‌له در اين شش گفتار، بسيار بديع 
است با اينكه در زمان ايراد اين بيانات، در سن ۳۲و 
۳۳سالگي بوده‌اند. منابع روايي و تاريخي متعددي 
مورد استفاده ‌ايشان قرار گرفته است كه سخنراني 
ايشان را بسيار متفاوت از سخنراني‌هاي معمول 
آن زمان و حتي حال حاضر مي‌كند و بيشــتر به 

جلسات علمي و درسي محققانه شبيه است... .« 

آغاز دهه 50، از مسجدكرامت تا كميته مشترك ضدخرابكاري
به بازگفت رهبر شهيد

به مسافران قطار گفتم
همراهانم مأمورند، من در بازداشت آنها هستم!

  محمدرضا كائيني
شهيد آيت‌الله العظمي ســيد علي خامنه‌اي در 
آغازين ساليان دهه 50، نه تنها در فعاليت سياسي 
از پاي ننشست، بلكه بدان عمق و وسعت بيشتري 
بخشيد. او ديگر در سراسر خراســان و ايران، 
شخصيتي شناخته شده بود و آواي پر صلابتش 
خطابه هايش در همه شهرها به گوش مي‌رسيد. 
همين امر موجبات دســتگيري و انتقال وي به 
كميته مشــترك ضدخرابكاري ساواك در سال 
1353 را فراهم ساخت كه مقال پي‌آمده درصدد 
بازخواني آن با اتكا به يادمان‌هاي آن بزرگ است. 

   
  در مساجد امام حسن مجتبي )ع( و كرامت 

مشهد
فعاليت‌هاي فكري و سياســي رهبر شــهيد انقلاب 
اسلامي در آغاز دهه50، شــعاع گسترده‌اي يافت. از 
سوي ديگر وي مورد مراجعه بخش زيادي از جوانان 
مبارز خراسان و سراسر ايران بود. اين امر اما از ديده 
ساواك پنهان نمي‌ماند و موجب مي‌شد كه وي از اقامه 
جماعت و سخنراني در مسجد كرامت مشهد منع شود، 
مسجدي كه از بدو تأســيس خود و تا هم اينك با نام 

پرآوازه »خامنه‌اي بزرگ« پيوند دارد: 
»زمان زندان ششــم من، ســال ۱۳۵۳ بود. شرايط 
اجتماعي كه من در آن قرار داشــتم، كاملًا با وضع 
و شرايط من در پيش از زندان پنجم متفاوت بود. از 
طريق امامت مسجد، ارتباطات اجتماعي گسترده‌اي 
داشتم. امامت نماز را نخست در مسجد امام حسن)ع( 
شــروع كردم كه مســجدي كوچك و در كوچه‌اي 
فرعي است. سپس به مســجد كرامت انتقال يافتم 
كه مسجدي بزرگ اســت. اهميت اين مسجد، تنها 
به علت بزرگي آن نبود، بلكه از اين جهت هم بود كه 
در موقعيتي حساس و در نزديكي مركز ديني شهر، 
يعني حرم امام رضا)ع( و مدارس ديني قرار داشــت 
و از ســوي ديگر، به بخش مدرن شهر كه دانشگاه و 
ســينماها در آن قرار دارند نزديك بود؛ همانطور كه 
به بازار و كســبه و تجار نيز نزديك بود. از همين رو 
محل تلاقــي گروه‌هايي بود كه همــواره از هم جدا 
بودند و با هم كشمكش داشتند؛ كسبه، طلاب علوم 
ديني و دانشــجويان دانشــگاه. فعاليت اين مسجد 
گسترش يافت و در نتيجه حساسيت دستگاه حاكمه 
را برانگيخــت؛ لذا مداخله و از نمــاز خواندن من در 
آن مســجد جلوگيري كرد. ســه ماه پــس از آن به 

مسجد امام حسن)ع( بازگشتم كه به علت كوچكي 
و دور افتاده بودن، مورد توجه دستگاه امنيتي نبود. 
همين كه نماز را در اين مســجد كوچــك - كه به 
تعبير حديث شــريف »مفحص قطاة« بود- شروع 
كردم، طلاب و دانشــجويان و كســبه به آنجا روي 
آوردند، به طوري كه فضاي مســجد براي آنها تنگ 
شد و متوليان مسجد ناگزير شــدند تا آن را توسعه 
دهند و لذا از مســجد كرامت هم بزرگ‌تر شد! براي 
رفع يا كاهش حساسيت‌ها، تنها شب‌هاي شنبه در 
آن نمــاز مي‌خواندم و يــك درس از نهج‌البلاغه هم 
مي‌گفتم كه تعداد انبوهــي در آن حضور مي‌يافتند. 
افزون بر امامت مســجد، خانه‌ام نيــز مراجعيني از 
گروه‌ها و اقشار مختلف داشت كه به آنجا مي‌آمدند، 
سؤال مي‌‌پرسيدند، درخواست داشــتند، پيشنهاد 
مي‌دادند و بحث مي‌كردند. همه مراجعه‌كنندگان را 
با خوش‌رويي مي‌پذيرفتم، حتي گاهي اين مراجعات 
تا نيمه‌شب هم تداوم مي‌يافت. ضمناً اين مراجعات 
تنها از مشهد نبود، بلكه از شهرهاي مختلف مراجعه 

مي‌كردند... .« 
  فعاليت تبليغي در سطح ملي

دعوت‌ها از آيــت‌الله خامنه‌اي براي ايراد ســخن در 
سراسر ايران در آغاز دهه50، به شدت افزايش يافت 
تا جايي كه وي تنها مي‌توانست به بخشي از آنها پاسخ 
مثبت دهد. وي علاوه بر ايراد خطابه‌هاي پرشــور در 
خراسان و ايران، به تدريس ســطوح عاليه در حوزه 
علميه مشهد نيز مي‌پرداخت؛ امري كه نمايانگر مكانت 

علمي او در آن دوره است:
»براي سخنراني در سراسر كشور از جمله در تهران، 
دعوت مي‌شــدم. برخي از آنها را مي‌پذيرفتم، ولي 
از پذيرفتن بيشــتر آنها به خاطر كمبود وقت، عذر 
مي‌خواســتم. از جمله دعوت‌هايي كه قبول كردم، 
دعوت شهيد مفتح براي سخنراني به مناسبت وفات 
امام صادق)ع( بود. مرحوم مفتح پس از بازگشت من 
از تهران بازداشت شد و اين را پيش بيني مي‌كردم. 
دعوت‌هايي را از همدان و كرمان هم اجابت كردم و 
داشتم آماده سفر به اراك براي سخنراني در آن شهر 
مي‌شدم كه دستگير شدم و اين ششمين بازداشت 
من بود. با وجود تراكــم مراجعات و دعوت‌ها، روزي 
دو درس از دروس حــوزوي هــم مي‌گفتم كه يكي 
در فقه و ديگري در اصول بــود. البته اين دروس را 
از سال ۱۳۴۳ كه از قم به مشــهد بازگشتم، شروع 

كرده بودم... .« 

  درس‌ها و حاشيه‌هاي ســفر خانوادگي به 
استان مازندران

در آذر 1353، راوي شهيد همراه با خانواده و براي رفع 
خستگي، سفر سه روزه‌اي به استان مازندران داشت. 
وي در آنجا دريافت كه حركت روشنگرانه‌اش در سطح 
ملي تا چه ميزان بر جوانان و مردم ديگر مناطق ايران 
تأثيرگذار بوده است. او در اين‌باره، به ذكر خاطراتي 

شنيدني پرداخته است:
»در ماه آذر آن سال و با سرد شدن هوا، احساس خستگي 
و فرسودگي شديدي كردم و خواستم قدري استراحت 
كنم. با همسرم در ميان گذاشتم كه مايلم چند روزي 
براي اســتراحت و رفع خستگي به ســفر بروم، ولي او 
مخالفت كرد. بار ديگر در روزهاي بعد، اين تمايلم را با او 
مطرح كردم تا اينكه توافق كرديم به شمال برويم. در آن 
هنگام سه فرزند داشتيم؛ مصطفي كه از همه بزرگ‌تر 
و دانش‌آموز بود و آن دو فرزند ديگر كه هنوز به ســن 
مدرسه رفتن نرسيده بودند. مصطفي را نزد پدربزرگش 
گذاشتيم. از دايي همسرم نيز براي سفر دعوت كردم. 
او مردي كاســب بود و با هم روابط دوســتانه و خوبي 
داشتيم... بعد از آنكه سه روز را در آنجا گذرانديم، من 
اصرار كردم به مشــهد برگرديم تا شب شنبه به جلسه 
مسجد برس، اما پيش از حضور در آن جلسه، مأموران 

ساواك به منزلم ريختند و مرا با خود به زندان بردند. 
از اين سفر خاطراتي دارم كه خوب است بيان كنم زيرا 
جايگاه مرا در جامعه ايراني، پيش از ششمين بازداشتم 
نشان مي‌دهد. در ساري اندكي مانده به مغرب، با پسرم 
مجتبي - كه كودكي خردسال بود- وارد مسجد جامع 
شديم و در انتظار فرا رســيدن وقت نماز، در يكي از 
شبستان‌ها نشستيم. جواني به من نزديك شد و مرا 
به دقت نگاه كرد. سلام داد و بدون آنكه حرفي بزند، 
نزديك من نشست. بعد جوان ديگري آمد و در كنار 
اولي نشست. همينطور سومي و چهارمي و همين كه 
مغرب نزديك شد، تعداد آن جوان‌ها به 20نفر رسيد. 
من از آنها بيمناك شدم و از ترس آنكه مبادا مأموران 
ساواك باشند، چيزي از آنها نپرســيدم. يكي از آنها 
مبادرت به سؤال كرد و پرسيد: شما فلاني هستيد؟ 
گفتم: بله و بعد از من خواستند پيش نمازشان بشوم. 
گفتم: در شبستان‌هاي مسجد چند جا نماز جماعت 
خوانده مي‌شــود كه البته اين چندگانگي پديده‌اي 
تأسف‌آور اســت اما چرا در آنها شــركت نمي‌كنيد؟ 
گفتند: ما هيچ يك از اين پيش نمازها را قبول نداريم! 
وضع همه جوانــان با ايمان ايــران، اينگونه بود. آنها 

علماي انقلابي فداكاري را كــه روياروي قدرت 
حاكمه با پايداري مي‌ايستادند، دوست مي‌داشتند 
و از كسي كه مطابق دلخواه آنها نمي‌انديشيدند يا 
آنگونه كه آنها دوســت داشتند، دست به تحرك 
نمي‌زدند، خوششان نمي‌آمد... به آنها گفتم: شما 
هر شب چه مي‌كنيد؟ گفتند: ما پشت سرفلاني 
نماز مي‌خوانيم و او درحال حاضر به تهران رفته 
و شبستانش خالي است! به من اصرار كردند كه 
به آن شبســتان بروم. نماز را اقامه كردم و تعداد 
ديگري نيز به آن گروه پيوستند. پس از نماز، رو 
به نمازگزاران كردم و درباره سوره حمد برايشان 
صحبت كردم. بعــد كلام را به پايان رســاندم و 
برخاســتم كه با آنها خداحافظي كنم. آنها اصرار 
كردند كه چند روز ديگر در نزدشان بمانم. گفتند: 
روحاني ما به تهران رفته و ما كسي را نداريم كه 
ما را ارشاد و نمازمان را امامت كند. گفتم: من بايد 
بروم، تا به جلسه شب شنبه برسم. با آه و افسوس 
گفتند: كاش روحاني ما هم به همانگونه كه شما 
به مسجد خود توجه داريد، به ما توجه مي‌كرد... 
در همان سفر با مجتبي وارد يك كتابفروشي در 
شهر شاهي )قائمشهر فعلي( شدم. مشغول ورق 
زدن يكي از كتاب‌ها بودم كه جواني آمد و گفت: 
شما فلاني هستيد؟ گمان كردم ساواكي است، اما 
پس از آنكه صحبت كرد، خيالم راحت شد. صاحب 
كتابفروشي هم مرا شناخت. به مشهد بازگشتيم و 
چند ماهي دريا هم با خود آورديم. اين ماهي‌ها را 
ماهيگيراني كه در ساحل دريا به آنها برخورديم، به 
ما هديه كردند. همين كه ما را ديدند، يكي از آنها 
به سوي ما شتافت، تا از صيد خود به ما هم بدهد. 
اصرار كرديم كه بهاي آن را بدهيم، اما نپذيرفت. 
او با شادماني از باب تبرك ماهي‌ها را به ما داد زيرا 
ماهيگيران اينكه يك فرد ســيد با آنها مواجه و 
در حاصل صيدشان شريك شــود را به فال نيك 

مي‌گيرند... .« 
  چهره‌هايي آشنا كه به محض هجوم به 

منزل از كتابخانه‌ام سراغ مي‌گرفتند!
سرانجام موسم ششمين دستگيري نيز فرا رسيد 
كه البتــه ماجراهايي متفاوت با بازداشــت‌هاي 
پيشين در خود داشــت. قائد شهيد در شرايطي 
توقيف شــد كه خود را براي عزيمت به مسجد و 
اقامه نماز جماعت آماده مي‌ساخت. مأمومين نيز 
پس از لختي تأخير وي و از طريق برادر همسرش، 
دريافتند از حضور او تــا مدت‌ها محروم خواهند 
بود. آري، امام جماعت مجاهد مسجد امام حسن 

مجتبي)ع(، بار ديگر دستگير شده بود:
»در اواخر شب جمعه، به مشهد رسيديم. صبح روز 
بعد، همسرم به خانه مادر خود رفت كه مصطفي 
را آنجا گذاشته بوديم. من هم ظهر رهسپار آنجا 
شدم، چون براي ناهار میهمان آنها بوديم. سپس 
به خانه برگشــتم تا براي ســخنراني شب شنبه 
آماده شــوم. من در نماز جماعت و در هر ركعت 
پس از حمد، يكي از سوره‌هاي جزء سي ام قرآن را 
مي‌خواندم؛ چون بنا برفقه اهل‌بيت‌)ع(، نمازگزار 
پس از حمد، يك سوره كامل مي‌خواند. معمولاً هم 
مردم پس از حمد، سوره‌هاي توحيد، قدر و امثال 
آن يا سوره‌هاي كوتاه‌تر را مي‌خوانند، ولي من پس 
از حمد، سوره هايي را انتخاب مي‌كردم كه داراي 
جنبه‌هاي انقلابي و جنبشي اســت و در جهت 
شكل‌دهي به محتواي دروني و ساختن شخصيت 
اســامي مؤثر مي‌بود. در عصــر آن روز جمعه، 
آيات ســوره مطففين را با خود تكرار مي‌كردم تا 
براي خواندن آن در نماز آماده شــوم كه ناگهان 
زنگ در خانه به صدا درآمــد. در را كه باز كردم، 
با همان چهره‌هاي كاملًا آشنايي روبه‌رو شدم كه 
همواره در هر بار به خانه مي‌ريختند! بدون اجازه 
وارد خانه شدند و يك راست به سمت كتابخانه‌ام 
رفتند كه كتاب‌ها و اوراق و جزوه‌ها در آنجا بود. 
شروع كردند به جمع كردن هر چيزي كه تصور 
مي‌كردند؛ مي‌تواند دستاويزي براي محكوميت 
من باشد. اذان مغرب شد. من عادت داشتم اندكي 
پيش از اذان، وارد مسجد شــوم و با نمازگزاران 
سلام و احوالپرسي كنم. به مأموران ساواك گفتم: 
وقت نماز فرا رسيده و من بايد در مسجد باشم تا 
نماز مردم را امامت كنم؛ اگر دير به نماز برسم براي 
شما بد خواهد شد. با خونسردي پاسخ دادند: سيد 
نگران ما نباش! در اين اثنا يكي از برادران همسرم 
كه ديده بود براي رفتن به مسجد دير كرده ام، آمد. 
به او گفتم: من امروز نمي‌توانم به مسجد بيايم... 
و او همه چيز را فهميد. مرا در اتومبيلي نشاندند. 
به ياد ندارم كه چشم‌هايم را بستند يا نه؟ سپس 
مرا به همان زندان قبلي سال )۱۳۵۰( بردند كه 
ســلول‌هاي تيره و تار داشــت و تنها رشته‌هاي 
باريكي از نور از سوراخ‌هاي آن نفوذ مي‌كرد. بدون 

آنكه عمامه و لباس مرا بگيرند، طبق معمول مرا در 
يكي از اين سلول‌ها جاي دادند. در سلول نشستم و 
خاطرات روزهاي گذشته و اصرار خود بر بازگشت 
به موقع به مشهد را مرور كردم. كاش درخواست 
جوانان مازندراني را مي‌پذيرفتم و چند روزي نزد 

آنها مي‌ماندم... .« 
  همدلي مردم با روحاني بازداشت شده در 

قطاري كه به سوي تهران مي‌رفت... 
مأموران ساواك مشهد موظف بودند كه مجاهد 
نامدار خراسان را با قطار به تهران ببرند و به كميته 
مشــترك ضدخرابكاري تحويل دهند، امري كه 
براي شــهيد خامنه‌اي تجربه‌اي جديد به شمار 
مي‌رفت. در قطار اما، با ابتكار روحاني بازداشتي، 
مردمي كه در اطراف آنان نشسته بودند از هويت 
وي و همراهانش مطلع شــدند و بــه گزمه‌هاي 

حكومت، خشمگينانه مي‌نگريستند:
»پيش از ظهــر روز بعد، يكــي از مأموران آمد و 
گفت: وســايل خود را جمع كــن. گمان كردم 
مي‌خواهند مــرا آزاد كنند؛ وگرنــه جمع كردن 
وسايل در نخســتين روزي كه در زندان هستم، 
چه معني‌اي دارد؟ مرا سوار اتومبيلي كردند و در 
ايستگاه راه‌آهن پياده كردند. فهميدم كه رهسپار 
سفري به خارج از مشهد هستم. حالا چرا قطار؟ 
چرا اين خســيس‌ها از تهيه يــك بليت هواپيما 
دريغ‌شــان آمده است؟! در ايســتگاه، دو مأمور 
پليس با لباس غير نظامي مــرا تحويل گرفتند. 
من يكي از آنها را مي‌شــناختم، چون اهل محله 
ما بود و هر روز او را مي‌ديدم و حدس هم مي‌زدم 
كه با دستگاه امنيتي در ارتباط است. سوار قطاري 
شــديم كه عازم تهران بود. كوپه هم درجه 2 بود 
كه جا براي شش نفر داشت. در آن كوپه علاوه بر 
دو مأمور، سه مسافر عادي هم با ما بودند. اين دو 
مأمور سعي كردند تا در برابر مســافران وانمود 
كنند ما سه نفر هم، مسافراني معمولي هستيم؛ 
لذا از آن دو نفر هم حركتي ســر نزد كه حاكي از 
بازداشتي بودن من باشد، اما من نگران مسافران 
بودم كه مبادا با من صحبت‌هايي كنند كه برايشان 
مشكل سياسي درست شــود. به همين جهت با 
لبخند، آرامش و چهره‌اي گشاده رو به مسافران 
كردم و گفتم: اين دو نفر مأمورند و من در بازداشت 
آنها هســتم؛ مي‌خواهند مرا در تهران به ساواك 
تحويل دهند! نشــانه‌هايي از همدردي بر چهره 
مسافران نقش بســت كه در طول سفر از چهره 
آنها محو نشد. آنها در حالي كه در چشم‌هايشان 
اندوهي آميخته به يك خشم خاموش موج مي‌زد، 
نگاه‌هاي طولاني‌اي به من مي‌دوختند. صبح زود، 
به ايستگاه راه‌آهن تهران رسيديم. مأموران مرا به 
يك كيوسك مخصوص پليس در ايستگاه بردند و 
اطلاعات ويژه مربوط به مأموريت‌شان را آهسته و 
محرمانه به پليس‌ها گفتند. با تلفن تماس گرفتند، 
چيزي نگذشت كه افرادي آمدند و از من خواستند 
تا به همراه آنها بروم. مرا سوار يك اتومبيل كردند، 
چشم‌هايم را بســتند و با من با خشونت و تندي 
رفتار كردند. اتومبيــل خيابان‌هاي تهران را طي 
و هرگاه در شلوغي ترافيك توقف مي‌كرد، به من 
دستور مي‌دادند تا ســرم را روي پشتي صندلي 

جلو بگذارم... .« 
  تهران، در ســلول كميته مشــترك 

ضدخرابكاري ساواك
آغاز حضور امام شــهيد در كميته مشترك ضد 
خرابكاري ســاواك، بــراي او نقطه شــروعي بر 
مشاهدات و تجربه‌هاي جديد بود؛ چه در تهران 
شيوه‌هاي بازجويي و شــكنجه زندانيان سياسي 
به مدد همكاري بي‌دريغ موساد به روز شده بود! 
وي را نخست در سلولي و در كنار يكي از زندانيان 
سياسي قرار دادند، رويدادي كه مي‌توانست او را 
قدري از تنهايي به درآورد و برايش امكان گفت‌و‌گو 

با يك عنصر سياسي ناهمفكر را فراهم سازد:
»اتومبيل در جايي ايستاد. مرا چند متري دورتر از 
اتومبيل بردند و بعد چشم‌بند را از جلوي چشمم 
برداشــتند. من خودم را در اتاقي ديدم كه چند 
مأمور هم در آن بودند. همچنين آن دو مأموري كه 
مرا در قطار همراهي كردند، در آنجا بودند. قدري 
با هم درگوشي حرف زدند، بعد يكي از آنها به من 
گفت: لباس‌هايت را درآور؛ عمامه، عبا، قبا، لباده. 
جز پيراهن و شلوار، چيز ديگري برتنم نماند. به 
من يك دســت لباس مخصوص زندان دادند كه 
عبارت بود از يك پيراهن و شلوار مخصوص. آنها 
را پوشــيدم... ســپس زندانبان‌ها به من گفتند، 
پيراهن زندان را از تنم بالا بياورم و آن را به شكلي 
كه صورتم را بپوشاند، روي سرم بكشم! مرا از اتاق 
بيرون بردند و من نمي‌دانستم كجا هستم! مرا به 
ســوي يك در ورودي بزرگ بردند و من صداي 
زنجيرهايي كه گشوده مي‌شــد تا در باز شود را 
مي‌شنيدم. بعد مرا به جايي بردند كه حس كردم 
سالن بزرگي است. مرا جلوي دري نگه داشتند. در 
را باز كردند. مرا آن سوي در انداختند و سپس در 
را بستند. پيراهن را از روي سر و صورت برداشتم. 
ديدم در سلولي نيمه تاريك، با يك چراغ كم نور 
حفاظ دار قرار دارم. در سلول جواني بود كه از ورود 
من بسيار خوشحال شــد. نامم را پرسيد. وقتي‌ 
نامم را گفتم، عميقاً متأثر شــد و چند بار تكرار 
كرد: واقعاً شما فلاني هســتيد؟ و شروع كرد به 
بوسيدن من از فرق ســر تا نوك پايم! بعد به من 
گفت: 20روز است كه زنداني است و در اين مدت 
تنها بوده. متقابلًا به او ابــراز محبت كردم، ولي 
چنته‌ام را در برابرش باز نكردم. البته روش برخورد 
در زندان‌هاي سياسي، معمولاً به همينگونه است. 
احتمال همه چيز وجود دارد. چه بســا يك فرد 
زنداني با قصد اينكه شما را تخليه اطلاعاتي كند، 
نسبت به شما ابراز اخلاص و دوستي نمايد... حدود 
دو ماه پـيـش مــن ماند و سپس به سلولي ديگر 
ـ يا به بند عمومي ـ منتقل شد. او زنداني سياسي 

بود، اما جزو اسلام‌گرايان مكتبي نبود... .« 

فعاليت‌هــاي فكري و سياســي 
رهبر شــهيد انقلاب اسلامي، در 
آغاز دهه50 شــعاع گسترده‌اي 
يافت. عــاوه بر ايــن، وي مورد 
مراجعه بخش زيــادي از جوانان 
مبارز خراســان و سراسر ايران 
بود. اين امر اما، از ديده ســاواك 
پنهان نمي‌ماند و موجب شد تا وي 
را از اقامه جماعت و سخنراني در 
مسجد كرامت مشهد منع كنند، 
مسجدي كه از بدو تأسيس خود و 
تا هم اينك با نام پرآوازه »خامنه‌اي 
بزرگ« پيونــد داشــت و دارد
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